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Abstract
Tanzili interpretation means interpretation in the order of reve-
lation of the surah، an emerging style in the interpretation of the
Qur'an that its commentators try to achieve a deeper understand-
ing of the verses of the Holy Qur'an by using the order of revela-
tion of the suras. Including commentators who have interpreted in
this way؛ Abdul Rahman Hassan Habbankeh Al-Maidani and Ab-
dul Karim Behjatpour، who، despite many differences in theolog-
ical views and interpretive methods، have based their movement
on interpretation، the revelation of the Qur'an and considered it
the best way to achieve the knowledge of the Qur'an.
This descriptive-analytical study، by comprehensively examin-
ing these two interpretations، seeks to compare and apply the in-
terpretive method of these two commentators and express their
commonalities and differences in Tanzili interpretation، and it has
been concluded that the main common point of these interpre-
tations is more than in appearance، in terms of their writing in
descending order، and in terms of content، opinions and how the
interpreter interacts with the verses، they have many points of dif-
ference. This is well illustrated by the way the verses are referred
to for commentary and elaboration in these commentaries.
Keywords: Tanzili Tafsir، Hamgam Ba Vahye، Behjatpour، Maarej
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نوع مقاله: پژوهشی 

پژوهشی تطبیقی پیرامون تفاسیر تنزیلی "همگام با وحی: عبدالکریم 
بهجت پور" و "معارج التّفکر و دقایق التدبر: عبدالرحمن حسن حبنکه 

المیدانی"
(1402/04/06 - تاریخ پذیرش: 1400/03/08)تاریخ دریافت: 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.1402.8.1.6.8 

3اسلام ظهرابی اصل، 2، فاطمه دارابی1مصطفی عطار آبکناری

چکیده
ر، ســبکی نوظهور در تفسیر تفســیر تنزیلی، یعنی تفســیر به  ترتیب نزول سُــوَ
ک قرار دادن ترتیب نزول سوره ها، می کوشند  قرآن است که مفسران آن، با ملا
به فهم عمیق تری از آیات قرآن کریم دســت یابند. از جمله مفســرانی که به 
این روش از تفســیر اقدام نموده اند، عبدالرحمن حســن حبنکه المیدانی و 
عبدالکریم بهجت پور هســتند که به رغم تفاوت های زیاد در دیدگاه کلامی 
و روش هــای تفســیری، مبنــای حرکت خود را در تفســیر، ترتیــب نزول قرآن 
نهــاده  و آن را بهتریــن شــیوه دســتیابی بــه معارف قــرآن قلمــداد نموده اند. 
ایــن پژوهش بــه روش تحلیلی توصیفی، با بررســی جامع این دو تفســیر در 
محدوده تفسیر سوره های مکی قرآن کریم، درصدد مقایسه و تطبیق منهج 
کات و افتراقات آن ها در تفسیر تنزیلی  تفســیری این دو مفســر و بیان اشــترا
ک اصلی این تفاســیر،  اســت و بــه ایــن نتیجه رسیده اســت کــه نقطه اشــترا
بیشــتر از لحاظ ظاهری، یعنی نگارش آن ها به ترتیب ســیر نزول می باشد و 
از حیث محتوا، آراء و نحوه تعامل مفسر با آیات، دارای نقاط افتراق فراوانی 
ح و بسط تفسیری در  می باشند و این مطلب از نحوه ارجاع به آیات برای شر

این تفاسیر به خوبی قابل اثبات است. 
ج التفکر،  واژگان کلیدی: تفسیر تنزیلی، همگام با وحی، بهجت پور، معار

دقایق التدبر، المیدانی
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ح مسأله طر
ح شده است که به رغم آنکه می کوشد  در سده معاصر گونه ای از تفسیرنگاری مطر
ح  پیشینه خویش را به عصر نخست در تاریخ تفسیر بازگرداند، اما بدون تردید، طر
خ نموده اســت.  و شــیوع آن به صورت مجموعه های تفســیری در دهه های اخیر ر
ایــن شــیوه ترتیــب، تفســیر را بــر بنیان ترتیــب نزول قــرار می دهد و از آنجــا که این 
روش تفســیری در برابر روش متداول تفســیر مصحفی با پیشــینه  بیش از چهارده 
قــرن، قــد علم کرده اســت، مورد مناقشــه و تردید جــدی بســیاری از دانش پژوهان 

قرآنی قرار گرفته است. )چهری، 1393ش: 12(
عــده ای تفســیر ترتیــب نزولــی را گامــی مهم و حرکتــی ســازنده و تأثیرگــذار در فهم 
قــرآن قلمــداد نموده انــد و کار خود را بر اســاس این باور ســامان داده اند که ترتیب 
کنونی سور و آیات، بر خلاف ترتیب نزول آنهاست و بدین سبب بسیاری از مفاهیم 
قرآنــی، همچنــان در پــرده ابهــام باقی مانده اســت. در مقابــل عده ای ایــن ادعا را 
مبالغه ای بیش نمی دانند و معتقدند بر فرض که این شــیوه فوایدی داشــته باشد، 
در تفســیر های رایج و براســاس ترتیب مصحف نیز این فواید قابل تحصیل اســت 

و معتقدند: 
»ایــن روش به رغــم چالش هــای زیادی کــه پیــش رو دارد، از نظر تفســیری نتیجه 
قابل توجه و متفاوتی از روش های دیگر نداشته اســت. تفاســیری که با این شــیوه 
نگاشته شده اند، مانند تفسیر ملاحویش یا عزه دروزه و غیره، چندان تلقّی و تصوّر 
جدیدی نسبت به مفاهیم آیات ایجاد نکرده است، بلکه تنها در دسته بندی آیات 

با دیگر تفاسیر متفاوت اند«. )صدر، 1389ش: 159(
پرداختن به تفاســیر تنزیلی، علی رغم آنکه این روش هنوز در شــفافیت، تحکیم و 
تثبیــت مبادی روش شــناختی خویش، نیازمند مطالعات و تأمــلات ژرفکاوانه تری 
اســت، ره آورد مبارکــی را در عرصــه مطالعــات قرآنــی دارد. همچنیــن پرداختــن بــه 
ج التفکر و دقائق التدبر«  تفاســیری همچــون »همگام با وحی« بهجت پور و »معــار
المیدانــی کــه از قدمــت زیــادی برخــوردار نیســتند و در نــگاه اول به رغــم اختــلاف 
مذهبــی نویســندگان آن روش واحــدی را در تفســیر قــرآن برگزیده انــد، می توانــد 

عرصه های جدیدی را در مطالعات قرآنی، پیش روی محققان قرار دهد. 
هدف این تحقیق پاســخ دادن به این پرســش است که منهج تفسیری بهجت پور 
و المیدانی در تفاســیر تنزیلیشــان چیســت؟ و با تطبیق و مقایســه منهج دو مفســر، 

کات و افتراقات آنها بر اساس شیوه تنزیلیشان را بدست آورد.  اشترا
از مبانــی و روش هــای تفســیری  از »منهــج تفســیری«، مجموعــه ای  مــا  منظــور 
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خواهد بود. مبانی جمع »مبنا« می باشــد که در لغت به معانی بنیاد، اســاس و پایه 
آمده اســت و در اصطلاح علم تفســیر- که در عصر حاضر رایج شده اســت- عبارت 
اســت از »اصــول و باورهــای بنیادینــی که تفســیر قرآن بر آن ها اســتوار اســت. این 
باورهــا و قضایــا بــر اصــل امــکان و جواز تفســیر یا کیفیــت و روش و اصــول و قواعد 
تفسیر اثرگذار بوده و به آن ها- در کار مفسر- جهت می دهند. « )رجبی، 1379ش: 
3/1( مقصــود از »روش«، اســتفاده از ابــزار خاص در تفســیر قرآن اســت که معانی و 
مقصود آیه را روشــن ســاخته و نتایج مشــخصی را به دســت می دهد؛ و به عبارتی 
دیگر »چگونگی کشــف و اســتخراج معانی و مقاصد آیات قرآن را روش تفسیر قرآن 

می نامند. «)رضایی اصفهانی، 1393ش: 21(
»تفســیر تنزیلی« عبارت اســت از تفســیر قرآن بر اســاس ترتیب نزول که متفاوت از 
ترتیب موجود مصحف می باشد. در تفسیر تنزیلی، ترتیب نزول سور، مبنای اصلی 
ســبک تفســیر اســت. البته ممکن اســت که در ترتیب نزول قرآن، همه ســوره ها به 
صورت کامل و پشــت ســر هم نازل نشــده و قســمتی از آیات یک ســوره، بعداً نازل 
شــده باشــند؛ اما غالب مفســران تنزیلی، قرآن را بر اساس ترتیب نزول سوره ها و نه 

نزول آیات، تفسیر نموده اند. )معرفت، 1425ق: 134/1( 

1. مقایسه مبانی تفسیری المیدانی و بهجت پور

1-1. تفیسر بر مبنای تنزیل
المیدانی معتقد اســت که مفســر قرآن کریم می بایســت زمان ابتدایی نزول آیات و 
احوالات کسانی که آیات الهی درباره آنها نازل شده است را به هدف تعلیم و تربیت 
و فهماندن بداند. همچنین مفسر می بایست ظرف زمان و مکانیِ نزول را به دقت 
مــورد توجــه قرار دهد. ایشــان این ویژگــی را که ناظر به فواید تفســیر تنزیلی اســت 
بــه عنــوان یــک قاعده و مبنــا قبــول دارد)المیدانــی، 1430ق: 53( و بر این اســاس 
کوشیده تا جدولی را از ترتیب سور بر اساس نزول قرآن تهیه و براساس این جدول، 
تفسیر خود را به پیش بَرَد. این مبنا دقیقاً همان چیزی است که بهجت پور نیز به 

آن معتقد است و درباره آن می نویسد: 
»تفســیر قــرآن بــه ترتیب نــزول، یکــی دیگر از ســبک های تفســیری قرآن اســت. 
مفســر در ایــن ســبک، اســاس فهم خــود را بــه همراهی بــا پدیده وحــی تدریجی 
قــرآن قــرار می دهد و می کوشــد تا روابط درونی بخش های یک آیه و ســیاق آیات 
را در یک ســوره، با توجه به زمان و شــرایط محیطی و اجتماعی نزول هر ســوره یا 
مجموعه آیات نازل شده، بفهمد و آنگاه به کشف روابط و نظام معرفی و هدایتی 
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ســوره ها در زنجیره بیست و ســه ساله نزول تدریجی قرآن بپردازد«. )بهجت پور، 
1393ش: 45/1(

مبنــای فــوق مهتریــن مبنــای هر دو مفســر اســت کــه بر اســاس آن، ســایر مبانی و 
روش هــا و آرای تفســیری خــود را پایه ریزی نموده اند. هر دو مفســر هدف خود را از 
پی ریزی تفســیر بر مبنای تنزیل، اهداف تربیتی می دانند که در ســایه چینش سور 
قرآن به ترتیب نزول، محقق می شود. المیدانی در توضیح این مبنا، در قاعده نهم 

در کتاب »قواعد التدبر الأمثل لکتاب الله«، می نویسد: 
»بــر هر مفســری واجب اســت کــه در مراحل تنزیل قــرآن تتبّع کنــد و فهمش را بر 
اســاس تشــریع تدریجیِ دین بنا کند تا اینکه گرفتار خطا در فهم از آیات خداوند 
کــه موضوعــی را به تدریج نازل کرده اســت، نگردد. همچنیــن از این طریق، دچار 
تصــور خطــایِ تعــارض میــان آیات قرآن نشــود و از ایــن رهیافت، بتوانــد اهداف 
تربیتــی و اصــلاح و دعــوت را بیابــد... تتبّع در مراحــل تنزیل آیــات الهی، حکمتِ 
تدریــج و تکــرار آیــات را در تربیت و حصول فواید آن روشــن می کنــد«. )المیدانی، 

1430ق: 151(
بهجت پــور معتقد اســت که زبان قــرآن، زبان تربیتی و رســالت آن، تربیت و تحول 

تدریجی است. وی در این باره می نویسد: 
»چون هدایت خدا تربیت مدار اســت، معتبرترین راه تفســیر آن اســت که عبارات 
و الفــاظ قــرآن در رویکــردی تربیتــی تفســیر شــوند. در غیــر ایــن صــورت از مــراد 
خــدای متعــال فاصلــه می گیریم و به کشــف حقیقت مــراد نمی رســیم. از آنجا که 
جامعــه معاصــر نــزول، موضوع تربیــت بوده و آیات قــرآن به ترتیب نــزول بر آنان 
نازل می شــده، معتبرترین ســبک تفسیر، سبک ترتیب نزول است«. )بهجت پور، 

1395ش: 137(
هــر دو مفســر، تربیــت و تنزیــل را مرتبــط و آمیخته با هــم می دانند؛ بــا این تفاوت 
کــه المیدانــی اســتفاده از شــیوه تنزیلــی را در جهت فهــم حکمت تدریــج و تکرار در 
قــرآن می دانــد، که در نهایت ســبب دســتیابی به اهــداف تربیتی خواهد شــد؛ ولی 
بهجت پــور ابتــدا می کوشــد با پررنگ کــردن نقش تربیتــی قرآن، مخاطــب را اقناع 
نمایــد، کــه خداوند حکیم، به وســیله این رونــد تنزیلی، بهترین شــیوه را در تربیت 
جامعه پایه ریزی نموده اســت؛ وی ســپس درصدد کشــف نحوه عملکرد این شیوه 
برمی آیــد. او اعتقاد شــدیدی به تأثیرگذاری ســبک تنزیلی در ایجــاد تغییر و تحول 
در مــردم دارد و چه بســا آن را مهم تریــن کارکــرد ایــن روش می دانــد. )بهجت پــور، 

1393ش: 597/4(
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کریم  1-2. ترتیب نزول سور قرآن 
کــه  کــرم ؟ص؟ اســت   ترتیــب نــزول ســوره ها، مرتبــط بــا ۲۳ ســال رســالت پیامبــر ا
غالــب  بــازرگان و  چــون  عــده ای  و  دانســته اند  تاریخــی  مســأله ای  را  آن  برخــی 
شرق شناسان)اســکندرلو، 1385ش: 122(، علاقه مند به کشــف و استخراج جدول 
ترتیب نزول ســور از طریق تحلیل ها و استحسان های مورد پسندشان بوده اند؛ در 
صورتــی کــه به نظر بهجت پور، تلاش مزبور از تخمین و گمانه زنی های تحمیلی بر 
قــرآن تجــاوز نمی کند و در فهم نظام هدایتی خالصی که در پی ترتیب نزول ســور، 
بایــد بــه دنبال شناســایی آن بود، اســتفاده از این روش غیرقابل قبول اســت؛ زیرا 
بــه اعتقــاد ایشــان، چینــش و ترتیبی که بــا این گمانه هــا به وجود آید، به ســوره ها 
تناســبی ویژه و مرتبط با برداشــت مفســر می دهد، که تضمینی بر درستی آن وجود 
ندارد؛ در نتیجه نظامی که اســتخراج می شــود، غیرقابل اطمینان و اتکا می گردد. 

)بهجت پور، 1393ش: 92/1(
بــه نظــر بهجت پور، بهتریــن و نزدیک ترین راه دســتیابی به جــدول معتبر، انجام 

مراحل زیر است: 
کثری جدول ها و گزارش های ترتیب نزول سوره ها و آیات.  ۱. تجمیع حدا

۲. بررسی اعتبار منابع و اسناد این گزارش ها. 
۳. تجمیع نقاط مشترک در بیان ترتیب سوره ها و آیات و تعیین نقاط افتراق آن ها. 
۴. به دســت آوردن ســیاق موجود در محتوای سوره هایی که مورد اتفاق جدول ها 

می باشند. 
۵. مقایســه و بررســی موارد اختلاف با توجه به ســیاق و تعیین نظر معتبر در میان 

آن ها. 
۶. در صورتــی کــه اختــلاف نزدیک باشــد، توجه به ترتیب هــای مختلف در هنگام 

تفسیر سوره. )بهجت پور، 1393ش: 94/1(
المیدانــی جــدول ترتیب نزول مورد نظر خود را این گونــه معرفی می نماید: »ترتیب 
نزول قرآن، با نظر در ترتیب نزول ســورِ مبین، نزد علمای تنزیل شــناخته می شــود 
و در یک ســوره ترتیب نزول، مطابق ترتیب آیات آن اســت مگر آنکه نصًی برخلاف 

آن، درباره یک یا چند آیه وجود داشته باشد. «)المیدانی، 1430ق: 153(
ایشــان در ابتدای جدولی که در مورد نزول ســور قرآن ارائه نموده اســت، می نویســد: 
»چیــزی کــه در ایــن جدول ثبت شــده، آن چیزی اســت که علمای قرائــات در کتب 
قابل اعتماد از شــیخ قاری مصری، محمد علی خلف الحســینی نقــل نموده اند و در 

کتب اصلی قرائات و تفسیر ]این نقل[ مورد اعتماد است.«)المیدانی، 1430ق: 178(
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المیدانی معتقد است اجتهاد شخصی، جایگاهی در تعیین ترتیب نزول سوره ها 
ندارد و در این باره باید حتماً به روایاتی که درباره ترتیب نزول سور وجود دارد، 
مراجعه شود؛ لذا نظر کسانی را که از روی اجتهاد و تحلیل شخصی خود، سوره 
حمد را اولین ســوره ی نازل شــده می دانند، قابل قبــول نمی داند. این در حالی 
اســت که برخی مفســران نظیــر علامه طباطبائــی، نظری کاملا متعــارض با این 
نظــر دارنــد و معتقدنــد: »تنها راه تشــخیص ســوره های مکــی و مدنــی، تدبر در 
ســیاق آیات و اســتمداد از قراین داخلی و خارجی اســت«. )طباطبائی، 1417ق: 

)231/13
هرچنــد مبنــای کار دو مفســر در بــه دســت آوردن جــداول ترتیــب نــزول، متفــاوت 
اســت ولــی جداول ارائه شــده توســط المیدانــی و بهجت پور، اختلاف چشــمگیری 
بــا یکدیگــر نــدارد؛ جــز آنکه بهجت پــور ســوره »نصــر« را ســوره 102 در ترتیب نزول 
می دانــد ولی المیدانی این ســوره را آخرین ســوره در ترتیب نــزول معرفی می نماید؛ 
همچنیــن بهجت پــور ابتدا ســوره »جمعه«، ســپس »تغابن« و بعــد از آن »صف« را 
آورده اســت و این در حال اســت که المیدانی ابتدا ســوره »صف« سپس »تغابن« و 

بعد از آن »جمعه« را آورده است. 

1-3. آیات مستثنیات
 بعضــی از مفســرین بــاور دارنــد که کیفیت نــزول بســیاری از آیات در ســوره ها به 
کنــده و متناســب بــا شــرایط و مقتضیــات خاصی بوده اســت و ســپس  صــورت پرا
بــه دســتور پیامبر؟ص؟ یــا اجتهاد صحابــه در کنار هــم چیده شــده اند. )خامه گر، 

1396ش: 4( 
 یکی از عواملی که موجب تردید در نزول دفعی ســوره های قرآن می شــود، گرایش 
برخــی از مفســران بــه وجود آیات مکی در ســوره های مدنی و وجــود آیات مدنی در 
ســوره های مکی اســت که اصطلاحاً به آنها آیات مســتثنیات گفته می شــود. برخی 
به دلیل عدم وجود پشــتوانه روایی قاطعانه و بدون هیچ شــک و تردیدی، وجود 
آیــات مکــی در ســوره های مدنی و بالعکس را بــه طور کامل رد کرده انــد. )خامه گر، 
1396ش: 23( معرفت معتقد است بیشتر کسانی که آیات مستثنیات را باور دارند، 
از روی حــدس یــا اجتهاد یا نقل ضعیف به این نظر گرایش یافته اند و ســخن آنان 

به هیچ نصّ صحیحی مستند نمی باشد. )معرفت، 1425ق: 170/1(
 المیدانــی و بهجت پــور هــر دو معتقــد بــه وجــود آیــات مســتثنیات هســتند، 
ج داده اســت و  ولــی المیدانــی نســبت بــه این آیات حساســیت بیشــتری بــه خر
توضیحات بیشــتری را ارائه نموده است. ایشان علاوه بر آنکه در ابتدای تفسیرِ 
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برخــی از آیــاتِ ســوره ها و قبل از ورود به تفســیر آنها، به ترتیــب نزول آن بخش 
از آیات اشــاره می کند و حکمت قرار گرفتن تعدادی از آیات مدنی در ســور مکی 
یــا بالعکــس را بیان می کند، در کتاب »قواعد التدبــر الَامثل«، قاعده دهم را تحت 
عنوانِ »حکمتِ قرار گرفتنِ آیات مدنی در ســوره های مکی، و قرار گرفتن آیات 
مکی در ســوره های مدنی« به این موضوع اختصاص می دهد. المیدانی معتقد 
اســت کــه در 33 ســوره مکــی و 3 ســوره مدنــی، آیــات مســتثنیات وجــود دارد؛ 
همچنیــن آیــه 13 ســوره »محمــد« کــه ســوره ای مدنی اســت، در مســیر هجرت 
نازل شــد و نزول آیه 3 ســوره »مائده« که از ســوره های اواخر دوره مدنی اســت، 
تــا حجه الــوداع و روز عرفــات یعنــی بعد از نزول ســوره »توبه«، بــه تعویق افتاد. 

)المیدانی، 1430ق: 185( 
 بهجت پــور بــا ارائــه توضیحاتــی در مقدمــه کتاب » شــناختنامه تنزیلی ســوره های 
قرآن کریم«، ضمن پذیرش وجود آیات مستثنیات، تعداد این آیات را اندک و کمتر 
از 300 مــورد می دانــد و معتقــد اســت، بــرای قریب به اتفــاق این مــوارد، دلایل قابل 

قبول و شواهد موجّهی وجود ندارد. ایشان در نهایت اعلام می کند: 
»با بررســی منابع تفســیری و دقت نظر در مفاد ادعاهایی که در تفســیر حداقل 55 
ســوره در ترتیب نزول مشــاهده کرده ام، به این نتیجه رســیده ام که تنها دو مورد از 
موارد مورد ادعا پذیرفتنی است. به این دو مورد، در ذیل آیه بیستم سوره »مزمل« 
و مقدمــه ســوره »ماعون« اشــاره کــرده ام. بنابرایــن نباید تعــداد آیات اســتثنایی را 
فــراوان شــمرد و تصــور کــرد که تعداد آنهــا فراوان و وجــود آنها موجــب اضطراب در 

سازمان و ساختار سوره ها می شود«. )بهجت پور، 1394ش: 19(
المیدانــی، حکمــت وجود این مســتثنیات را رعایــت دو اقتضا می دانــد که عبارتند 
از: 1-اقتضــای فکری موضوعی 2-اقتضای تربیتی. )المیدانی، 1430ق: 186( ولی 
بهجت پور سعی دارد این آیات را بسیار محدود کند تا به قول خودش تصور ایجاد 
نشــود کــه تعداد فــراوان آنها موجب اضطراب در ســازمان و ســاختار سوره هاســت. 

)بهجت پور، 1394ش: 19(

2. مقایسه روش تفسیری المیدانی و بهجت پور

2-1. تفسیر قرآن به قرآن تنزیلی
 تفســیر قــرآن به قــرآن یک کلی با مصادیق و شــیوه های فرعی متعددی اســت که 
مفســران از آنها اســتفاده کرده اند. )رضایی اصفهانی، 1393ش: 43( در این روش، 
مفســر تلاش می کند تا آیه اصلی را در کنار آیات هم معنا و هم موضوع تفســیر کند. 
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غالب مفســران به ترتیب نزول آنها در فهم آیه اصلی دقت ندارند، ولی المیدانی و 
بهجت پور در فهم آیه اصلی وقتی از ســایر آیات اســتفاده می کنند، به ترتیب نزول 

آنها نیز دقت دارند. 
 در برخــی مواضــع، توجه ویژه المیدانی به ترتیب نزول در انطباق آیات مشــابه به 
همدیگر، در فهم آیه اصلی، بجا و درســت اســت و این درحالی اســت که در برخی 
موارد هیچ استناد و اشاره ای به ترتیب نزول در فهم آیه اصلی نکرده است. ایشان 
 ْ ْ ظالَِمٌ لِنَفْسِــهِ وَ مِنَْهُمُ ذیــنَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنــا فَمِنَْهُمُ ــا الْكِتابَ الَّ ذیل تفســیر آیه }ثُُمَّ أَوْرَثْْنَ
ِ ذلِکَ هُــوَ الْفَضْــلُ الْكَبر{)فاطــر/32(، بعد از  ــرْاتِ بِــإِذْنِ اللَّهَّ ْ ســابِقٌ بِالْخَ مُقْتَصِــدٌ وَ مِنَْهُمُ
تفســیر آیــه مذکــور به آیه 78 ســوره حج اشــاره می کنــد و مضمون آن را با آیه ســوره 
فاطر، که بعد از آنها نازل شده است، تکمیل کننده همدیگر می داند و به خوبی، به 
ارتباط آیات مشابه به همدیگر، از حیث ترتیب نزول آنها، اشاره می کند و تفسیری 
را کــه بــر مبنای ترتیب نزول اســت به شــکلی منطقــی ارائه می دهد، تــا هم ارتباط 
آیات را با همدیگر و هم ترتیب نزولشان را در فهم آیه و بیان ارتباط آنها با همدیگر 

تبیین کند. )المیدانی، 1420ق: 180/7(
نادِ{ )غافر/32(، در علت  مَ التَّ المیدانی ذیل تفســیر آیه }وَ یا قَوْمِ إِنِّیِّ أَخافُ عَلَیْكُمْ یََوْ
»یوم التناد« نامیده شدن قیامت، به آیات مشابه، به حسب ترتیب نزولشان اشاره 
نمی کنــد و آیاتــی را از ســوره های اعــراف )39 نــزول(، آیات 44 تــا 50؛ و زخرف )63 
نــزول( آیــه 77 و ســوره حدیــد )94 نزول( آیه 14 و ســوره قصص)49 نــزول( آیه 62 

می آورد و در پایان می نویسد: 
»طبــق این ]اســلوب[ آشــکار می شــود کــه تخاطب موجــود در روز قیامــت در میان 
افــرادی کــه در مکان هــای مختلف از هم دور هســتند، با اســلوب نــدا و فریاد زدن 
می باشــد و بــه همین دلیل خدای عزوجــل عنوان »یوم التنــاد« را بر آن روز اطلاق 

کرده است«. )المیدانی، 1420ق: 366/12(
المیدانــی در ایــن بیــان، آیــات مشــابه را به ترتیب نــزول نیــاورده، ولی نتیجه 
نهایــی و تحلیــل پایانــی ایشــان دربــاره علت »یــوم  التنــاد« خوانده شــدن روز 
قیامــت، بجــا و منطقی اســت، ولــی علت اینکــه ترتیب نزول آنها را مشــخص 

کرده، معلوم نیست. 
در برخــی مواضــع، المیدانــی در تفســیر قــرآن به قــرآن تنزیلــی خود، دچــار تکلّف و 
تحلیل هــای ســاختگی شده اســت. بــه عنوان نمونــه ذیل تفســیر آیــه }وَ إِذْ قُلْنا لَکَ 
رَةَ الَْملَْعُونَةَ فِِی الْقُرْآنِ  ــجَ اسِ وَ الشَّ تِی  أَرَیْناكَ إِلَاَّ فِتْنَةً لِلنَّ ؤْیَا الَّ اسِ وَ ما جَعَلْنَا الرُّ ــکَ أَحاطَ بِالنَّ إِنَّ رَبَّ
فُهُــمْ فَمــا یَزیــدُهُُمْ إِلَاَّ طُغْیانــاً كَبراً{)إســراء/۶۰(: در بیــان معنــای »رؤیــا«، به تعیین  وِّ وَ نُخَ
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مصداق می پردازد و اینگونه می نویسد: 
»رؤیــا« آن چیزی اســت کــه خداوند از آیات خودش به پیامبرش در شــبی که او 
را از مســجدالحرام بــه مســجدالأقصی و از آنجــا به آســمان هفتم تا نزد »ســدرة 
کثر اســتعمال کلمه »رؤیا«  المنتهــی« بــرد، نشــان داد و دیدنِ او با چشــم بــود. ا
دربــاره آن چیــزی اســت کــه در خواب دیده می شــود ولی کلمه »رؤیــا« نزد عرب 
درباره آنچه که با چشــم در بیداری می بیند نیز اســتعمال می شــود. )المیدانی، 

۱۴۲0ق: ۶۶۶/9(
ایشان کوشیده اولین آیه سوره اسراء را مرتبط با این آیه نشان دهد. تفسیر وی از 
چند جهت قابل نقد است؛ اول اینکه در بیان وی و نیز آیه 60 سوره مبارکه اسراء، 
هیچ قرینه ای وجود ندارد که دال بر آن آیاتی باشــد، که خداوند به پیامبرش در 
کثر یک لفظ، رایج و شــایع  معراج به وی نشــان داد. دوم آنکه وقتی اســتعمال ا
اســت، دلیلی بر اخذ معنای غیر رایج وجــود ندارد؛ مگر اینکه در جمله قرینه ای 
بــر آن باشــد که در آیــه چیزی دال بر دیــدن در بیداری وجود ندارد. ســوم اینکه 
بایــد گفــت مگر اخذ به معنای شــایع رؤیا، چه ایرادی دارد که معنای غیر شــایع 

اخذ شود؟ 
المیدانی در برخی تفاسیر قرآن به قرآن خود هیچ اشاره ای به نقش تنزیل آیات 
در فهم آیه مورد نظر ندارد و ظاهراً فقط تلاش دارد تا آیات مشابه را بیاورد. برای 
مٌ عَســرٌ{ )مدثــر/9( درباره اینکــه روز قیامت  مَئِذٍ یََوْ مثــال در تفســیر آیه }فَذلِــکَ یََوْ
بــه »یــوم عســیر« تعبیر شــده و در ســایر آیــات هم آمده اســت، به دو آیــه دیگر از 
قرآن در ســوره قمر )37 نزول( و دیگری ســوره فرقان )42 نزول( اشاره می نماید. 
)المیدانــی، 1420ق: 94/1( کــه به رغــم آنکه بر اســاس ترتیب نزول آیاتِ مســتند 
می باشــد ولــی عمــلاً از ترتیــب آنهــا نکتــه ای که ناظــر به تنزیل باشــد، اســتفاده 

نکرده است. 
ــدْ لَــهُ عَزْمــاً { بهجت پــور در تفســیر آیــه }وَ لَقَــدْ عَهِدْنــا إِلى  آدَمَ مِــنْ قَبْــلُ فَنَــسَِىَ وَ لََمْ نَجِ
)طه/۱۱۵( به عهدی که آدم ؟ع؟ با خداوند بســته بود ســخن می گوید و در ابتدا 
اذعان می کند که این عهد در ســوره اعراف آیه ۱۹ با آدم ؟ع؟ بســته شــده بود و 
در ایــن آیــه -یعنی آیه ۱۱۵ از ســوره طه که بعد از ســوره اعراف نازل شده اســت- 
ســخن از پیمان شــکنی حضــرت آدم ؟ع؟ به میــان می آید. یعنی توجــه به تنزیل 
در اینجــا بــه نوعــی ترتیــب منطقی بیان آیــات قرآن را بــرای مردم بازگــو می کند. 
)بهجت پور، 1393ش: 507/3( اشــاره مفســر به این نکته که خدای متعال حتی 
در بیان داســتان ها نیز به لحاظ محتوایی، ترتیب منطقی را مدنظر داشــته قابل 
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تحســین اســت و قطعــاً برای مردم آن زمــان نیز در جهتِ فهــم بهتر آیات، کمک 
قابل توجهی می کرده است؛ همچنان که در تحلیل محتوای آیه جدید نیز کاربرد 

قابل توجهی دارد. 
ی{ کَ لَــكانَ لِزاماً وَ أَجَلٌ مُسَــمًّ بهجت پــور در تفســیر آیه }وَ لَــوْ لَا كَلِمَةٌ سَــبَقَتْ مِنْ رَبِّ
)طــه: ۱۲۹( بــرای تبییــن محتــوای آن بــه آیات مشــابه نازل شــده قبــل از آن در 
ســوره قمر)۳۷ نزول( آیات ۴۳ تا ۴۶، ســوره ص )۳۹ نزول( آیات ۱۶ و ۱۷، سوره 
فاطــر)۴۳ نــزول( آیه ۴۵ و ســوره مریم)۴۴ نزول( آیات ۸۴ به ترتیب نزول اشــاره 
می کنــد و در پایــان بــه نتیجه گیــری می پــردازد: »... مکــه شــهر امن الاهی اســت 
و مــردم ایــن شــهر به عــذاب اســتیصال و ریشــه کن کننده نابــود نمی شــوند. «. ) 

بهجت پور، 1393ش: 514/3( 
به نظر می رســد بحث تنزیل در فهم این آیه چندان تأثیرگذار نمی باشــد. چنانکه 
بســیاری از مفســران )طبرســی، 1372ش: 57/7؛ رازی، 1420ق: 112/22( بدون در 
نظــر گرفتن تنزیل به این نتیجه رســیده اند، که مــراد خداوند در این آیه، تأخیر در 

عذاب ستمکارانِ مکّیان است. 
المیدانــی در توضیــح محتوای برخی آیات به کمک آیات دیگر، مطابق ســیر نزول 
در برخی موارد، مثل تفصیل محتوای دو آیه 17 و 18 از سوره »ق« با استناد به آیه 
چهاردهم از سوره اسراء، عملکرد قابل قبولی دارد، ولی در پاره ای موارد مثل)مدثر: 
9( بــا اســتناد بــه دو آیــه هم مضمــون از ســوره های قمــر )37 نــزول( و فرقــان )42 
نــزول(، عملاً علی رغم ذکر ســیر نزولی آیات مورد اســتفاده، نتیجه ای که مبتنی بر 
تنزیل باشــد اخذ نکرده اســت. این در حالی اســت که بهجت پور از روش تفســیری 
قــرآن بــه قرآن، در بیشــتر موارد از نــوعِ تفصیل محتوا بهره برده اســت)بهجت پور، 
کرده اســت. ) بهجت پــور،  کثــر مواضــع بــه تنزیــل توجــه  1393ش: 507/3( و در ا

1393ش: 514/3( 
آنچه مســلم اســت هر دو مفســر توجه ویژه ای به اصل تنزیل در روش تفسیر قرآن 
به قرآن دارند. )رک: المیدانی، 1420ق: 94/1؛ همان: 180/7؛ بهجت پور، 1393ش: 
514/3( و هــر دو کوشــیده اند در انطبــاق آیات مشــابه به همدیگر، بــه ترتیب نزول 
سوره ای که آیه در آن قرار دارد، دقت نموده و به مبنای تنزیلی تفسیر خود پایبند 
بماننــد)رک: المیدانــی، 1420ق: 89/3؛ بهجت پــور، 1393ش: 507/3( و در برخــی 
مواضع با پایبندی به روش تنزیلی خود، نتایج تفسیری معقولی اخذ نمایند. )رک: 
بهجت پــور، 1393ش: 360/4( لیکــن در مورد تفســیر المیدانــی می توان گفت این 
کثر موارد  روش در تفسیر وی تعدد و نمود بیشتری دارد ولی این دقت و توجه در ا
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جنبــه ظاهــری یافتــه و عمــلاً نتیجه ای مشــخص از توجه به ترتیب نــزول صورت 
نگرفتــه اســت. امــا بهجت پور غالباً نتایج تفســیری خوبی از دقــت و توجه خود به 
تنزیــل در روش تفســیر قــرآن به قــرآن گرفته اســت، هرچند کــه در بســیاری موارد، 
بدون توجه به تنزیل نیز می توان به همین نتایج که بر اساس تنزیل به آنها دست 

یافته بود، رسید. 

2-2. تفسیر موضوعی تنزیلی
 المیدانی، در تفسیرش هرگاه در خلال تفسیر یک سوره  یا در پایان آن به موضوعی 
از موضوعات قرآن می رســد، به کمک ســایر آیات مشابه، در روشی منحصر به فرد 
در تــلاش اســت تا آیات مشــابه یک موضوعِ خاص را بر اســاس ترتیــب نزول ذکر و 
تفســیر نمایــد؛ لذا به دنبال اســتنباط یک معنــای خاص از مجــرای ترتیب تنزیلی 
آن آیات اســت و حتی در مواضعی، فهم اســتنباط شــده از تفســیر تنزیلی آیات را از 

عناصر اعجاز قرآن می داند. )المیدانی، 1420ق: 218/5( 
بهجت پور نیز در مواضعی که اقدام به تفسیر موضوعی کرده است به ترتیب آیات 
از حیــث نــزول توجــه دارد. بهجت پــور مباحث خــود را در یک موضــوع خاص، به 
ح می نمایــد و اصلاً قائل به بســط موضوعــات و تفصیل آنها  صــورت مختصــر مطــر
ذی أَوْحَیْنا  نبوده است؛ برای مثال ایشان ضمن تفسیر آیه } وَ إِنْ كادُوا لَیَفْتِنُونَکَ عَنِ الَّ
ــذُوكَ خَلیــلًا{ )بنی اســراییل/۷۳( بــه بحث فتنه  خَ هُ وَ إِذاً لََاتَّ یَ عَلَیْنــا غَــرَْ إِلَیْــکَ لِتَفْــرَِ
همراه شــدنِ پیامبر؟ص؟ با خواســت های کافران اشــاره می کنــد و آیات هم موضوع 
را بــه ترتیــب نزول از ســوره های اعراف )نــزول۳۹/ آیات۱۹۸ تــا ۲۰۳(، فرقان)نزول 
۴۲، آیــه۴۲ تا۵۲(، طه )نزول۴۵، آیات۱۳ تا۱۶( و قصص)نزول۴۹، آیات۴۸ تا۵۰( 
مورد بررســی قرار می دهد و آیات مربوطه را با اندکی توضیح و پشت ســر هم آورده و 
در نهایت به این نتیجه می رســد که فتنه همراه شدن پیامبران با درخواست های 
کافــران، بحثــی اســت کــه پیوســته متوجه تمــام انبیاء بوده اســت و حتــی در زمان 
ح بوده است که تنها وظیفه انبیاء در قبال  پیامبر اســلام؟ص؟ نیز همین قضیه مطر
آن، جهــاد فرهنگــی بــا آنان و عدم تبعیت از خواســت های نابجای ایشــان اســت. 

)رک: بهجت پور ۱۳۹۳ش: ۵۴۸-۵۴۹/۴(
ح و تفصیل  برخــلاف بهجــت پور، المیدانی ســعی کرده مباحث موضوعی را با شــر
بیان نماید. )رک: عطارآبکناری، 1398ش: 177( لذا از جلد اول تا جلد پانزدهم، 
هــر چــه بــه ســمت مجلــدات انتهایــی پیش می رویــم، از میــزان و تعــداد تفســیر 
موضوعــی آیات کاســته می شــود. این مطلب با توجه به نــوع نگارش وی معلوم و 
کثر تفاسیر موضوعی خودش را در پایان سوره های مورد  مشهود است. المیدانی ا
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نظر و تحت عنوان »ملحقات« بیان کرده است. )رک: المیدانی، ۱۴20ق: 116/۱۲( 
ولــی در برخــی مــوارد، ذیل آیــات مورد نظر به تفســیر موضوعــی پرداخته؛ هرچند 
تفســیر موضوعــی ذیل آیات توســط ایشــان، بســیار انــدک اســت. )رک: المیدانی، 

۱۴20ق: 41/6(
نکتــه مهــم دیگر آن اســت که المیدانی در پایان تفســیر موضوعــی، در مواردی به 
ذکــر جمع بنــدی و بیان ارتبــاط معنایی میان آیات مشــابه که به ترتیــب نزول ذکر 
شــده اند، اشــاره دارد؛ مثــلاً در پایــان تفســیر موضوعــی دربــاره »جنــات عــدن«، در 

قسمت »خاتمة« می نویسد: 
بــر اســاس ایــن اســتقراء ]در بیان آیــات[ برای نصــوص قرآنی، آنچه کــه در آن ذکر 
»جنــات عدن« آمد برای من آشــکار شــد، که عنوان »جنات عــدن« عنوانی خاص 

برای درجات بلند و عالی در بهشت است. )المیدانی، ۱۴۲0ق، ۶۸۹/۷(
در مواردی هم اصلاً به جمع بندی و بیان ارتباط معنایی میان آیات مشابه، که به 
ترتیب نزول ذکر شــده اند اشــاره ای ندارد)رک: المیدانی، ۱۴20ق: ۶۹/۱۲-۶۸( که 

این می تواند خدشه ای به پایبندی ایشان به تنزیل باشد. 
بهجت پور در تفاســیر موضوعی خود، آیات مربوطه را با اندکی توضیح و پشت ســر 
هــم مــی آورد و ســریع نتیجه گیــری خــود را ارائــه می نمایــد و خبــری از تحلیل های 
مفصل و تفســیرهای کامل از آن آیات نمی باشــد. برای مثال ایشــان در ذیل تفسیر 
مــیُن عََلَى  قَلْبِکَ لِتَكُونَ مِنَ الَْمنُْذِرینَ{)شــعراء/ 193 و 194(:  وحُ الْْأَ آیه هــای }َزَلَ بِهِ الرُّ
)»روح الامین« آن را بر دلت نازل کرد، تا از ]جمله [ هشــداردهندگان باشــی ( و ســایر 
آیــاتِ هم موضــوع با آیه مذکور، به این مطلب اشــاره می کند کــه چهره اصلی تبلیغ 

پیامبر؟ص؟، انذاری بوده است: 
»بررســی آیات و سوره ها در ترتیب نزول، این حقیقت را آشکار می سازد که چهره 
کنون انذاری بوده اســت. در ســوره های مدثر آیه 2،  اصلــی تبلیــغ پیامبــر؟ص؟، تا
لیــل آیــه 14، نجــم آیــه 56، ق آیــه 2، قمــر آیــه 5 و... بــه هشــداردهندگی رســول 
الله؟ص؟ و قــرآن و حتــی چهــره انذاری انبیــاء دیگر تصریح می شــود. بله، در چند 
مــورد نیز، از بشــارت یاد شده اســت. در غالــب این موارد، بشــارت در کنار انذار و 
یــا نتیجه پذیــرش انذارها آمده اســت. در ســوره های اعراف آیــه188، فرقان آیه 
56، فاطــر آیــه 42 و مریــم آیه 97 به این حقیقت اشــاره شده اســت«)بهجت پور، 

1393ش، 4/ 118(. 
المیدانــی در مــواردی مثل)ســبأ/۲۱و۲۰( کــه دربــاره شــأن و جایگاه ابلیــس، بعد از 
کــه دربــاره  کمــه او توســط خداوند)المیدانــی، 1420ق: 68/12( یــا )زمــر/69(  محا
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شــهادت در روز قیامــت ســخن می گویــد، از توجــه به ترتیــب نزول آیات مشــابه در 
یک موضوع خاص، نتیجه مشخصی از چینش ترتیبی آیات هم موضوع، با توجه 
بــه تنزیــل آنها ارائه نداده اســت؛ به همیــن صورت بهجت پور نیــز در مواردی مثل 
)یونــس/۳۵( بــا اســتناد به آیــات مشــابه در موضــوع هدایــت انســان)بهجت پور، 
1393ش: 73/5(، نتیجــه مشــخصی از چینش ترتیبی آیــات هم موضوع، با توجه 
بــه تنزیــل آنها ارائه نداده اســت؛ یا آنکــه در مواردی نتیجه ارائه شــده از مجموعه 
آیات هم موضوع، قابل برداشــت می باشــد و حتی در مواردی بدون در نظر گرفتن 

تنزیل می توان به نتیجه ای بهتر از آنچه رسیده اند، دست یافت. 
المیدانــی در مــواردی بــه ترتیــب نــزول آیــات در تفســیر موضوعی توجهــی ندارد و 
ترجیــح می دهــد کــه آیــات مشــابه را بــر اســاس ترتیــب منطقی بیــاورد. بــه عنوان 
مثــال درباره داســتان حضــرت ابراهیم علیه الســلام در قرآن به همین شــیوه عمل 
کرده اســت )المیدانــی، 1420ق: 96/14( و از مبنــای خــودش در بیــان ترتیــب نزولی 
آیــات هم موضــوع عدول می کنــد و آیات را بر اســاس ترتیب منطقی شــان می آورد؛ 
یــا اینکــه در تفســیر موضوعــی آیــات قرآن، ذیل تفســیر آیــات 5-1ســوره ی قارعه، 
هنگامی که به تغییر و تحول کوه ها در آستانه برپایی قیامت اشاره می کند، ترتیب 
نــزول آیــات را در نظر نگرفته اســت)المیدانی، 1420ق: 451/2(؛ ولی در تفســیرهای 
موضوعــی بهجت پــور، مــوردی از عــدول مفســر از مبنــای تنزیلــی یافــت نشــد و با 
ح شد، مثل )یونس: ۳۵( با استناد به آیات مشابه در  عنایت به مثال هایی که مطر
موضوع هدایت انســان )بهجت پور، 1393ش: 73/5(، نتیجه مشخصی از ترتیب 

تنزیلی ارائه نمی نماید. 
به نظر می رســد ایراد اصلی نحوه اســتفاده از این روش در تفســیر بهجت پور آن 
اســت که اولاً موضوع مورد نظر را در ســایر ســوره ها به ترتیب نزول تا ســوره های 
مدنی مورد تفسیر قرار نداده است، که همین نقص، سبب می شود تا نتیجه گیری 
ایشــان در موضوعات مختلف، به شــکل ناقص ارائه شود و ثانیاً در برخی موارد، 
یــک موضــوع را در چنــد موضــع بحــث کرده اســت؛ در حالی کــه اقتضای تفســیر 
موضوعــی، آن اســت که مفســر به صورت یکجــا، آیات هم موضــوع را مورد مداقّه 

قرار دهد. 

2-3. استفاده از ابزار تفسیر ادبی آیات 
 المیدانی و بهجت پور در تفاسیرشــان برای فهم آیات قرآن، به عنوان اولین قدم، 
از ابزار تفسیر ادبی در تفسیر هر آیه بهره برده اند. هر دو مفسر از مباحثی همچون 
لغــت، صــرف، نحو، بلاغت و توجه به دیدگاه های ســایر ادیبان و لغویان اســتفاده 
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کرده اند. 
استنادهای المیدانی بر معنای واژه های آیه در تفسیر آنچنان زیاد است، که گویی 
ایــن مســأله را به عنوان اســاس کار تفســیری خویش برگزیده اســت. لــذا ذیل تمام 
آیــات قــرآن، معانــی واژگان اساســی آن را بیان کرده اســت. همچنین ایــن روش در 
تفســیر همــگام با وحی نیز به میــزان زیادی به کار گرفته شده اســت. بهجت پور تا 
جلد چهارم کتاب خود، از این روش همیشه در ابتدای تفسیر آیات و بعد از ترجمه 
آنهــا و ارائــه معنای واژه، بهره برده اســت؛ ولی از جلد چهــارم طبق توضیحی که در 
مقدمــه می دهــد، بــا عنایت بــه حجمی کــه ذکر مســتقل معنای کلمــات، بر حجم 
کتابش می افزود، تصمیم گرفته اســت، که معنای لغوی آیات را ضمن تفســیر ارائه 

نماید. )بهجت پور، 1393ش: 17/4( 
اســتنادهای لغــوی المیدانی ذیل ســه عنوان خلاصــه می گردد؛ یعنــی یا فقط به 
معنــای لغــوی واژه اشــاره می کند؛ یــا درباره معنای آیــه واژه، به تحلیل و بررســی 
اقــدام می کنــد؛ و یــا اینکــه بر اســاس برخــی تحلیل های ایشــان، نکتــه ای یافت 
می شود که در تفسیر سایر آیه واژه ها کارکرد دارد و موجب می شود که مثلاً مبحثی 
از مباحث اعتقادی، ذیل برخی آیات قرآن به درســتی تفســیر شــوند. )المیدانی، 

1420ق: 61/6(
کــرده  المیدانــی در مواضــع مختلفــی بــه دیــدگاه لغویــان بــه شــکل عــام اســتناد 
اســت)المیدانی، 1420ق: 293/4( و در مواضعــی نیــز بــه شــکل خــاص، اســم آنها را 
مــی آورد. مثــلاً از دیدگاه هــای ابــن الأعرابی)همــان: 609/5(، الجوهــری )همــان: 
أزهری)همــان:   ،)399/6 أصمعی)همــان:   ،)101/4 ابومنصور)همــان:   ،)101/4
248/1(، زجاج)همــان: 64/3(، فیــروز آبادی)همــان: 266/3(، ابن ســیدة)همان: 

ج679/4( و ابن شمیل)همان: 456/2( بهره برده است. 
المیدانــی در بــه کارگیــری ابزار تفســیر ادبــی، به غیــر از توضیح برخی لغــات قرآن، 
عمومــا به بحــث تنزیل توجهی ندارد. بهجت پور در توضیح لغات، بیش از آنکه از 
تنزیل در توضیح معنای آنها استفاده کرده باشد، در شناخت علت به کارگیری آنها 
بهره برده اســت. ایشــان بر این باور است که ســیاق ترتیب نزول، در شناخت علت 
به کارگیری یک واژه، از ارزش والایی برخوردار است. برای مثال هنگامی که اقوال 
مختلف مفسران را در مورد »روح«، بیان می نماید، بدون در نظر گرفتن سیر نزولی 
استفاده از این واژه در قرآن می نویسد: »از مجموع استعمالات واژه »روح« در قرآن 

چنین به نظر می رسد که قول اول قوی تر است. «)بهجت پور، 1393ش: 30/2(
ایشــان در مــورد واژه »یــوم« می نویســد: »ظاهــر عبارت تــورات آن اســت که »یوم« 
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بــه معنای 24 ســاعت می باشــد... اما در قرآن چنین ظهــوری وجود ندارد... در 39 
ســوره گذشــته براســاس ترتیب نزول، در هیچ موردی به عنوان 24 ســاعت به کار 

نرفته است. «)بهجت پور، 1393ش: 399/2(
بهجت پــور تــلاش کرده اســت تــا در بــه کارگیــری ایــن ابــزار بــه نوعــی تنزیــل را نیز 
دخیــل نمایــد و حتــی یکی از فواید نگاه تنزیلی به تفســیر را شــناخت کاربرد واژگان 
می داند؛ ولی به غیر از مثالی که ایشــان در این زمینه دارد، بررســی تمام مجلدات 
تفســیر ایشــان، نشــان می دهد کــه تنها در یک بخــش، آن هم در بحــث لغت، به 
بحــث تنزیــل اشــاره دارد و معنــای واژه را با توجــه به اصل تنزیل ارائه کرده اســت. 

)بهجت پور، 1393ش: 166/3(

2-4. استفاده از ابزارِ تفسیر عقلی اجتهادی
 در تفســیر المیدانی و بهجت پور، شــاخصه های اســتفاده از روش عقلی عبارتند 
از: اقرار به کارکرد عقل)المیدانی، 1420ق: 85/1؛ بهجت پور، 1393ش: 159/4(، 
تصریــح بــه تدبــر و اجتهاد از جانــب مفســر)المیدانی، 1420ق: 422/5(، اســتفاده 
1393ش:  بهجت پــور،  250/1؛  1420ق:  تفســیر)المیدانی،  در  عقلــی  دلایــل  از 
بهجت پــور،  353/1؛  1420ق:  عقلی)المیدانــی،  جواب هــای  و  ســؤال   ،)195/4
1393ش: 196/4(، تحلیــل و نقــادی مباحــث )المیدانــی، 1420ق: 477/5(، ارائه 
وجــوه معنایــی مختلــف از آیه)همــان: 236/3( و تحلیل و اســتنباط در مباحث 

فقهی)همان: 90/1(. 
گرچــه در غالب اجتهاد های خویش، اشــاره ای به مبنای تنزیلی نکرده،  المیدانــی ا
ولی نوع بیان وی و نیز نحوه چیدمان مباحث تفســیری او براســاس تنزیل اســت؛ 
لــذا نتیجــه و تحلیل های او نیز متأثر از بحث تنزیل خواهد بود. در تفســیر همگام 
بــا وحــی، برخــلاف المیدانی، بهجت پــور در غالب موارد با صراحــت اجتهاد خود را 
بــر مبنای تنزیل پایه ریزی نموده اســت. البته مواردی نیــز وجود دارد که به تنزیل 
در اجتهاد توجهی نشده اســت. البته این عدم توجه به تنزیل در خیلی از موارد به 
معنای عدول مفســر از مبنای تفســیری نیست. به عنوان مثال در تفسیر آیات 16 
تــا 29 ســوره »ص« کــه پیرامون قضاوت داود ؟ع؟ اســت، پس از بیــان دو احتمال 
تفســیری که آیا این مشــاجره و شکایت واقعیت داشت یا آنکه این افراد فرشتگانی 
بودنــد کــه به طور غیر عادی بر داود؟ع؟ ظاهر شــده بودند، احتمال دوم را قوی تر 
می داند و معتقد است در این احتمال، ظاهر آیات حفظ می شود و نیازی به تأویل 
و مجازگویــی در عبــارات نیســت. )بهجت پــور، 1393ش: 288/2( بــا عنایــت بــه 
ح شده اســت و دیگر جایی برای رجوع  اینکه این داســتان تنها در این موضع مطر
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به تنزیل در اجتهاد ارائه شده باقی نمی ماند. 
یکــی از شــاخصه های اســتفاده از ابزار روش تفســیر عقلی در تفســیر المیدانــی، ارائه 
گون معنایی و تفســیری از برخــی آیات قرآن کریم می باشــد. این درحالی  وجــوه گونا
اســت کــه بهجت پور یکــی از فواید بــه کارگیری تنزیــل را تقلیل احتمالات تفســیری 
می داند؛ ایشان به احتمالات تفسیری متعددی که درباره سه آیه ابتدایی سوره فجر 
ذکر شده، اشاره می کند و به روش عقلی، با استفاده از سیر تنزیلی آیات، محتمل ترین 

ح می نماید. )بهجت پور، 1393ش: 183/1(  تفسیر را از نظر خودش مطر

2-5. استفاده از ابزارِ تفسیر کلامی
نظرات کلامی المیدانی ذیل تفسیر آیات اعتقادی، مطابق با نظرات کلامی اشاعره 
گون در  اســت. )المیدانــی، 1420ق: 158/11( حــال آنکــه بهجت پور در مواضــع گونا
تفســیر آیــات، در دفــاع از اعتقــادات شــیعه، مخصوصــاً در تبییــن بحــث امامــت 

کوشیده است. )بهجت پور، 1393ش: 370/1( 
المیدانــی در بــه کارگیــری این ابزار، بــه بحث ترتیب نزول آیات توجهــی ندارد و این 
بــدان معناســت کــه وی در تفســیر کلامــی، مبانی اعتقادی خــود را اصل قــرار داده و 
از آیــات قــرآن بــرای تأیید دیدگاه خود بهره برده اســت؛ در حالی کــه بهجت پور با در 
نظــر گرفتــن تنزیل و روایات به تبیین آیات اقدام کرده اســت و هرچنــد در مواردی از 
بیان ترتیب نزول آیات مورد اســتفاده، بهره ای نبرده اســت، ولی پایبندی خود را به 
بیان ترتیب نزول حفظ کرده است؛ البته نمونه هایی هم در تفسیر ایشان وجود دارد 
کــه ایشــان بــدون در نظر گرفتن تنزیل آیات و ســوره ها به دفــاع از کلام امامیه اقدام 

کرده است. )بهجت پور، 1393ش: 477/3(
المیدانــی در حــوزه علم کلام به تفســیر آیــات مربوط به توحیــد )المیدانی، 1420ق: 
کبیره)همــان: 571/2(، تکلیــف مــا  گنــاه  کفر)همــان: 629/3(،  517/2(، ایمــان و 
لایطاق)همان: 231/4(، توبه)همان: 647/6(، بِرّ)همان: 42/7(، شــفاعت)همان: 
کــه در مقایســه بــا  کرده اســت،  327/8( و عصمــت انبیاء)همــان: 590/8( اقــدام 

بهجت پور از کمیت و تنوع بیشتری در موضوعات برخوردار است. 
یکی از مسائل کلامی که هر دو مفسر در تفسیر خود ذیل آن مطالبی را آورده اند، 
مســأله عصمــت انبیاســت. بهجت پــور هماننــد بســیاری از مفســران شــیعه قبل 
)علامــه   ،)9 مرتضــی1377ش:  )ســید   ،)103 1413ق:  مفیــد،  خویش)شــیخ  از 
مجلســی1403ق: 91/11(، )قطب الدین راونــدی1406ق: 413/1( به این اصل باور 
گونــی مثل تفســیر آیات 78 تا 82 ســوره شــعرا )بهجت پور،  دارد و در مواضــع گونا
1393ش: 67/4( و آیــه 24 ســوره ص)بهجت پــور، 1393ش: 288/2( بــه دفــاع 
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از عصمــت انبیــا پرداخته اســت و در یــک موضــع نیــز بــا اســتناد به تنزیــل آیات، 
بــه دفــاع از عصمــت پیامبــر اســلام؟ص؟ اشــاره می کنــد. )بهجت پــور، 1393ش: 
123/4( البتــه بهجت پور در مواردی نیز بدون اشــاره بــه بحث تنزیل، به دفاع از 
عصمت پیامبرانی چون داود؟ع؟ )همان: 288/2(و ابراهیم؟ع؟ )همان: 67/4( 

پرداخته است. 
در تفســیر المیدانــی، در برخــی مواضــع، بــدون توجه به ســیر تنزیل آیــات، به بحث 
عصمت انبیاء پرداخته شده است )المیدانی، 1420ق: 590/8(؛ ولی باید توجه داشت 
ح شده است.  ح شده از سوی المیدانی، از دیدگاه اهل سنت مطر که بحث عصمت طر

2-6. استفاده از ابزارِ تفسیر بالمأثور
نخســتین اســتفاده دو مفســر از روایــات در تفســیر، اســتفاده از روایاتــی اســت کــه 
بــه وســیله آن، ترتیــب نزول ســور را تبییــن می نماینــد. در این مورد، هر دو مفســر، 
گرچــه روش یکســانی در برخورد بــا این گونه روایات  تقریبــاً نظــر مشــابه ای دارند؛ ا
ندارنــد؛ ولــی مطابق آنچه درباره جداول مورد قبول مفســرین گفته شــد، به نتایج 
تقریباً یکســانی در مورد ترتیب نزول ســور رسیده اند و طبق این نتایج ساختار ارائه 
محتــوای تفســیری خــود را ســازمان دهی نموده انــد. )رک: بهجت پــور، 1393ش: 

92/1-93؛ رک: المیدانی، 1430ق: 178(
دسته دیگری از روایات که مورد توجه دو مفسر قرار گرفته است، روایاتی است که به 
شــأن نــزول آیات و ســور و فضیلت آنها می پردازد. المیدانی روایــات زیادی را در مورد 
شــأن نزول آیات و ســور و فضیلت آنها در تفسیر خود بیان کرده است. برای نمونه در 
مــورد خصوص آیه 106 ســوره نحل)المیدانی، 1420ق: 654/13(، 214 شــعراء)همان: 
719/8( و مــوارد دیگــر، به ذکر روایات شــأن نزول پرداخته اســت. ولی علی رغم ارائه 
ایــن حجــم از روایات شــان نزول و فضیلــت، در مورد رابطه این روایــات و ارتباط آنها 
بــا تنزیــل، بحــث قابل توجهــی ارائه نکرده اســت. برای مثــال در خصوص آیــه } مَنْ 
هَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْْإیَمــانِ وَ لكِنْ مَنْ شَــرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً  ِ مِنْ بَعْــدِ إیَمانِهِ إِلَاَّ مَــنْ أُكْْرِ كَفَــرَ بِاللَّهَّ
مْ عَذابٌ عَظیٌم {) نحل/106(: بعد از نقل روایت نزول، اینگونه  ِ وَ لََهُ ْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهَّ

فَعَلَــهِْمِ
که پیامبر؟ص؟ به عمار برای بیان مطالب کفرآمیز داده بود[  می نویســد: »این اذنی ]
فقط مخصوص او نیســت؛ بلکه مطلبی عام اســت و این ]فقط[ بیان پیامبر؟ص؟ در 

مورد ]نزول[ آیه فوق می باشد. « )المیدانی، 1420ق: 654/13. (
ایــن در حالی اســت کــه بهجت پور با اتخــاذ رویکرد دیگری، علاوه بر اســتفاده از 
ایــن نــوع روایات، به تحلیل آنها با توجه به ســیر نزولی قرآن پرداخته اســت. وی 
سعی کرده تا از تنزیل اولاً برای کشف صحت یا عدم صحت روایات متعدد شأن 
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نــزول بهــره ببرد. ایشــان با بیــان اینکه ایــن روایات متنــوع و بعضــاً متناقض که 
بــا اغراض سیاســی، مذهبی، فرقــه ای، بدعت گذاری، قصه ســرایی و خرافه گویی 
به تفاســیر راه یافته اند، از جمله مشــکلات عملیات تفســیرند و دانشمندان علوم 
قرآنی و مفسران برای کشف صحت آنها از روش هایی چون توجه به سند یا تعدد 
نقل های صورت گرفته ذیل آیه بهره برده اند، ولی به نظر ایشــان راه تشــخیص 
راســتی یــا ناراســتی ایــن روایــات توجــه بــه زمــان نــزول سوره هاســت. بــه عنوان 
مثــال روایــت ســیوطی در مورد آیــات 126 تا 128 ســوره نحل که درباره ایســتادن 
پیامبــر؟ص؟ بــر ســر نعش حمــزه و منع جبرئیل از این کار اســت، بــه این علت که 
سوره نحل از سور مکی و در ردیف 70 نزول قرار دارد و جنگ احد در سال چهارم 
خ داده اســت، اشــتباه می داند. همچنین روایت ســیوطی دربــاره اینکه  هجــری ر
آیات 27 تا 30 سوره فجر درباره حمزه نازل شده است را به سبب اینکه این سوره 
مکی و در ردیف دهم نزول قرار دارد، رد می کند؛ یا اینکه روایت آمده در اســباب 
النزول نیشــابوری درباره ســوال عایشه از پیامبر؟ص؟ که سبب نزول آیه 37 سوره 
عبس شــد را با توجه به اینکه این ســوره در اوایل بعثت نازل شده، رد می نماید. 

)بهجت پور، 1393ش: 179/1( 
دومیــن اســتفاده بهجت پــور از ســیر تنزیلی ســور، در برخورد با روایاتِ شــأن نزول، 
تشخیص روایات تطبیقی و تنزیلی و جلوگیری از خلط این دو دسته روایات است. 
به این معنا که ایشان معتقد است برخی از روایات، اشتباهاً به عنوان روایاتِ شأن 
ح شــده اند و در واقع روایاتِ تطبیقی هســتند. مثلاً روایتی که در تفســیر  نزول مطر
منســوب بــه قمــی،  ذیل آیات 17 و 18 ســوره علق، به عنوان شــان نــزول این آیات 
آمــده را مربوط به ســخنان ابوجهل و ولید، پــس از وفات ابوطالب و از باب تطبیق 
آیــات بــر این واقعــه می داند، نه شــان نــزول آن؛ زیرا ســوره علق اولین ســوره مکی 
خ داده است.  اســت، در حالی که وفات ابوطالب ســال ها بعد از رسالت پیامبر؟ص؟ ر

)بهجت پور، 1393ش: 81/1(
دســته دیگــر روایــات، روایــات تفســیری اســت کــه در مقام بیــان مصــداق و تبیین 
مباحــث مختلــف می باشــند. المیدانی در تفســیرش در مواضع مختلفــی از روایات 
گونــی نظیر تفســیر آیــه واژه)المیدانــی، 1420ق: 89/1(،  نبــوی، در موضوعــات گونا
مصداق)همــان:  تعییــن   ،)502/6 آیات)همــان:  تفســیر   ،)676/3 تاریخ)همــان: 
711/9( و اعتقادات)همــان: 545/7(بهــره برده اســت. بهجت پــور معتقد اســت که 
بســیاری از روایــات تفســیری صادره شــده از معصومیــن؟عهم؟ که از ذخائــر بزرگ در 
منابع روایی شــیعه اســت و از ســوی ائمه اطهار؟عهم؟ با هدف بیان تنزیل و توضیح 
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مصــداق نــزول آیــات و یا تطبیقــات آن در گــذر زمان صادر شــده اند، درســت مورد 
استفاده قرار نگرفته است و به عکس، سبب زمینه سازی شبهه و انتقاد علیه شیعه 

شده است. )بهجت پور، 1393ش: 81/1( 
بــه طور کلی روایات موجود در تفســیر المیدانی به روایات نبوی، صحابه، تابعین 
و اهــل بیــت؟عهم؟ تقســیم بندی می شــوند. از میــان روایــات فوق، اســتناد وی به 
روایــات اهــل بیــت؟عهم؟، بســیار انــدک و در حــد پنــج روایــت می باشــد. ازاین پنج 
روایت، چهار روایت از امام علی؟ع؟ در موضوع تفســیر و فضائل ســور و تأثیر آیات 
و ســور)المیدانی، ق1420: 208/1 و 696/1 و 25/2 و 188/10 ( و یــک روایــت از امــام 

سجاد؟ع؟ در حوزه مباحث اخلاقی)المیدانی، 1420ق: 654/6( می باشد. 
گر  المیدانــی در مــورد بیــان پیامبر اســلام؟ص؟ در تفســیر آیات قــرآن معتقد اســت: »ا
صحیح الســند باشد، واجب اســت که از آن تبعیت شود. ایشان تفسیر اثری را علاوه 
بر بیان نبوی، شامل اقوال صحابه و تابعان و نیز سایر مفسرانِ معتمد نیز می داند«. 

)المیدانی، 1420ق: 133( 
از نوع بیان وی معلوم می شود که ایشان در استنتاج و تحلیل از مباحث، به صحت 
ســندی روایــات عنایت ویــژه ای دارد تا تحلیل و تفســیرش از مباحــث نیز صحیح 
باشــند. ایــن در حالــی اســت کــه بهجت پــور غالبــاً تنها به بیــان منبع نقــل حدیث 
اشاره می نماید و بحث سندی درباره احادیث مورد استفاده نمی نماید؛ هرچند در 
مــواردی، بهتریــن تفســیر آیه را آن چیزی می داند کــه از هدایت معصومان؟عهم؟ به 

دست می آید. )بهجت پور، 1393ش: 290/5(
المیدانی همه روایات و اقوال را بی قید و شرط نمی پذیرد و در پذیرش یا رد روایات، 
بــه مبانــی درایــة الحدیثی توجــه دارد؛ لذا هدف خــود را از دیدنِ نظــرات، در روایات 
تفسیری و سایر اقوال را اثر پذیری نمی داند. بلکه معتقد است که مفسر می بایست 
در آنها تأمل کند و موارد مقبول و مردود را تشخیص دهد. )المیدانی، 1420ق: 133( 
تفــاوت برخــورد بهجت پــور با احادیثی که برای تشــریح و تبیین و تفســیر آیات بیان 
می کند این است که، وی تنها احادیثی را که از نظرش پذیرفته است و قصد استناد 
ح  نماید؛ لذا غیر از مواردی که به شــأن نزول ارتباط دارد، موردی  به آنها را دارد مطر

ح کرده باشد، ولی آن را مردود اعلام نماید.  وجود ندارد که ایشان حدیثی را مطر

2-7. استفاده از ابزارِ استناد به کتاب مقدس در تفسیر برخی آیات 
هر دو مفسر ضمن تفسیر آیات قرآن، وقتی به مباحثی درباره اهل کتاب می رسند، 
به مطالبی از کتاب مقدس استناد می کنند و هیچ یک در بهره گیری از این ابزار به 

ترتیب نزول آیات توجهی ندارند. 
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محور مباحثی که هر دو مفسر درباره کتاب مقدس به آن پرداخته اند عبارتند از: 
- نقد محتوای کتاب مقدس، به دلیل مخالفت با قرآن)المیدانی، 1420ق: 568/4؛ 

بهجت پور، 1393ش: 240/4( 
617/4؛  1420ق:  بررســی)المیدانی،  و  نقــد  بــدون  مقــدس،  کتــاب  بــه  اســتناد   -

بهجت پور، 1393ش: 283/5(
- تفصیــل مطالــب قرآنی، با اســتناد بــه مطالب کتــاب مقدس)المیدانــی، 1420ق: 

637/4؛ بهجت پور، 1393ش: 538/2(
- مقایســه آیــات بــا مطالــب کتــاب مقــدس، بــه همــراه تحلیل)المیدانــی، 1420ق: 

644/4؛ بهجت پور، 1393ش: 383/4(
کتــاب مقدس)المیدانــی، 1420ق: 649/4؛ بهجت پــور،  بــه قصه هــای  اســتناد   -

1393ش: 353/3(
- نقد اعتقادات اهل کتاب)المیدانی، 1420ق: 461/7؛ بهجت پور، 1393ش: 242/4(

- استناد در مباحث تاریخی به کتاب مقدس)المیدانی، 1420ق: 509/4؛ بهجت پور، 
1393ش: 283/5(

- نقل مطالب از کتاب مقدس، به هدف بیان شباهت میان مفاهیم قرآن و کتاب 
مقدس)المیدانی، 1420ق: 728/1؛ بهجت پور، 1393ش: 241/2(

- اســتناد بــه کتــاب مقــدس برای تعییــن مصــداق آیــات قرآن)المیدانــی، 1420ق: 
649/4؛ بهجت پور، 1393ش: 518/2(

در اســتنادات المیدانــی و بهجت پــور بــه کتاب مقــدس، تفاوت هایی وجــود دارد. 
المیدانی در مواضع بیشــتری نســبت به بهجت پور به نقد محتوای کتاب مقدس، 
بــه دلیــل مخالفت با قــرآن و همچنین نقد اعتقادات اهل کتاب اقدام کرده اســت 
و در بیشــتر مواضع تنها به نقل مطالب بســنده نکرده اســت و تحلیل هایی را ارائه 
داده اســت. این در حالی اســت که بیشــتر اســتنادات صورت گرفته بهجت پور، به 
قصه هــا و مباحــث تاریخــی کتاب مقــدس، بدون نقد و بررســی و در جهت تفصیل 
مطالــب قرآنــی و مقایســه آیات بــا مطالب کتاب مقــدس، با هدف بیان شــباهت و 
تفاوت های میان جزئیات قصص قرآن و کتاب مقدس و همچنین تعیین مصداق 

ح شده است.  برای آیات قرآن، مطر

نتیجه 
ج التفکر و  بررســی تطبیقی تفاســیر »همگام با وحی« عبدالکریم بهجت پور و »معار
دقایق التدبر« عبدالرحمن حسن حبنکه المیدانی، به خوبی نشان می دهد، عمده 
نتایــج تفســیری کــه در این دو تفســیر به چشــم می خــورد، حاصلِ توجــه به تنزیل 
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نیســت و از مبانــی غیر تنزیلی مفســران، مثل مبانی کلامــی و نگرش های اعتقادی 
گر حتی ایشــان شــیوه تفســیر ترتیبــی را نیز در  و ادبــی ایشــان حاصل شده اســت و ا
پیش گرفتــه بودنــد، حجم زیــادی از مطالب، مشــابه همین مطالبی می شــد که در 

تفسیر فعلی ارائه کرده اند. 
مقایســه تطبیقــی مبانــی تفســیری این دو تفســیر نشــان می دهــد که به طــور کلی 
مبانــی تفســیر تنزیلــی در دو تفســیر، بــه لحــاظ اینکه ناظر بــه تنزیل اســت، دارای 
تشــابه هســتند؛ ولی در ظاهر و نوع اســتنادهای ایشــان و حتی در برخی عناوین، 
دارای تفاوت می باشند و با ملاحظه مبانی، معلوم می گردد که بهجت پور در بحث 

مبانی، به مباحث جزیی تری نسبت به حبنکه المیدانی پرداخته است. 
 بررســی تطبیقی ابزارها و روش های تفســیری مورد استفاده دو مفسر که عبارتند از 
قــرآن به قرآن، موضوعی، ادبــی، عقلی اجتهادی، کلامی، بالمأثور و توجه به کتب 
مقدس در تفســیر، نشــان می دهد که ابزارها و روش  های به کارگرفته شــده توســط 
این دو مفســر، تقریباً یکســان اســت. المیدانی و بهجت پور سعی نموده اند که این 
روش ها را با سیر تنزیلی سور درآمیزند، که در برخی موارد توفیقاتی کسب نموده اند 
و در برخــی مواضــع موفــق نبوده انــد. البته دو مفســر در به کارگیری ایــن ابزارها در 
تفســیر خود روش های ویژه ای را اتخاذ نموده اند که مشــابهت ها و تفاوت هایی را 

به لحاظ کمی و کیفی داراست. 
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